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   .نیاعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 امتداد امر چهارم: بکارگیری واژگان در بیش از یک معنا 

 در بیش از یک معنا« امتداد »قرآن و استعمال لفظ 

 :چند نکته

 کنیم. را بیان میسوال نکته و  چند  ،روایات بطون باشد بندیجمعادامة  که پیش از آغاز بحث، 

گفته شد که    ،مائدهسوم سورۀ  ة  آیبه هنگام بحث حول  کنیم که  یادآوری می   ،نخست   ةبیان نکتبه منظور  .  1

توجه به روایاتی  ویژه با  به  ؛باشندمیبا هم  ارتباط وثیقی  دارای  د،  ننمایچه میآنبرخلاف    ،این آیه   گانةسه   اجزای

الهی محرمات  ائمرا    که  نمودهجور  ة  به ولایت  می این.  است   تفسیر  مهم رخ  این  اهمیت  که  که  جاست  نماید 

  سیر وارد شود، در تف  دارد،  ما السلامعلیهامام صادق و امام کاظم  ریشه در سخنان    ی که مطرح کردیم وچه نگاه چنان

 ،ای چنینمسأله گاه دیگر  و آن  خواهند یافت باز  خود را    یگاهجا  یخوبو امثال آن، به  ولایت  ة  آی  ،در وهلة نخست 

در  )که کلام او به زودی خواهد آمد(  فخر رازیو امثال گشته تا زحمت حل آن بر ما متحمل بود مطرح نخواهد 

هرکس که با اشاره به اضطراب میان بخش نخست آیه در باب میته، دوم    مقابلدر  ،  و علاوه بر این  برآیند  چارهپی  

جانانه    یدفاع  گیری از متن قرآن باشد،خرده  در پیدر مورد ولایت و سوم در رابطه با اضطرار به أکل میته،  آن  

خواهند یق  صدر هم ل،  نیدۀ دو دست این چنین نگاه بطنی، آیات قرآن همچون انگشتان در هم تدر  .  خواهد بود

 شد. 

مثلا جناب    ؟نداهچرا به این روایات توجه نکردما  بزرگان    کهای نمود و آن این گلایه جا  چه بسا بتوان در این 

أن قوله: » الْیَوْمَ  »گویند  می  ( باشداست و به علاوه متاخر میشیعه  که جزء تفاسیر وزین  )آقای طباطبایی در المیزان  



فی دلالتها وبیانها    یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا « )إلخ( کلام معترض موضوع فی وسط هذه الآیة غیر متوقف علیه لفظ الآیة

ای که در صورت )یعنی معنا و لفظ آیه توقف بر این جمله ندارد. این همان معنای جملة معترضه است: جمله

وهذا یؤید أیضا نزول قوله : » الْیَوْمَ یئَِسَ « )إلخ( نزولا مستقلا  ...    نمی خورد.( حذف شدن آن، نظام آیه به هم  

باشد؛ چراکه صدر در مورد تحریم میته و ذیل )این قسمت از صدر و ذیل آیه مجزا می   منفصلا عن الصدر والذیل

)یعنی وآله  علیه اللهلنبی صلى، وإن وقوع الآیة فی وسط الآیة مستند إلى تألیف ادر مورد اضطرار به میته است.( 

همچون   انجام دادند؛کار را  این    شانای  از   لفین بعدؤیا م.  أو إلى تألیف المؤلفین بعدهپیغمبر این کار را کردند.(  

طرز گفتار، به هیچ وجه  این رسد در هر صورت به نظر می  آوری آیات پرداخت.جمعبه که  علیه السلام منینؤامیرالم

  .باشدنمییک مفسر سترگ شایسته از 

« که در انتهای بخش نخست آیه  ذلکم فسق»  در ذیل عبارت  باشد(،می  از اهل سنت )که  فخر رازی    چنینهم

 فمن اضطر»تا    «ذلکم فسقگوید که میانة دو عبارت » می  ،آمدهو بلافاصله بعد از آن »الیوم یئس الذین کفروا ...«  

، که این جملة معترضه، ارتباطش با جملة اصلی چیست   کندگویا کسی از ایشان سوال  .  باشدمیمعترضه  جملة    .«..

در  مثلا  ؛  از ماقبل و مابعد خودش نیست   منقطعکاملا  معترضه  ة  جمل دانیم که  چراکه می   کند؛شروع به پاسخ می 

ما    تاکیدُ»گوید  میفخر رازی  .  «قدس سرهیا »  «اللهرحمه  » می گویم  رسیدم  اسم صدوق  هنگامی که به  میانة سخن،  

التحریم  ذُ   تحریم هذه الخبائث )این چند   نّإف  ( تاکید بکند....«  الیوم یئس  »خداوند می خواهد با  )کر من معنی 

به    «عند الله تعالی.  هو دین المرضیّدین الکامل و النعمة التامة و الاسلام الذی  الکه حرام شده( من جملة  موردی  

، تحریم  از این   خوشنود  ،خدای متعالشده است،  بیان  چند فقره  آن، حکم تحریم  جایی که پیش از  ان ساده، از آن بی

وأََتْفرماید: »می دِینکَُمْ  لَکُمْ  أَکمَْلْتُ  الْیَوْمَ  تَخْشَوهُْمْ وَاخْشَوْنِ  فَلَا  دِینکُِمْ  منِْ  کَفَرُوا  الَّذیِنَ  یَئِسَ  عَلَیکُْمْالْیَومَْ   ممَْتُ 

 . «نِعمَْتیِ وَرَضِیتُ لکَُمُ الْإِسْلَامَ 

بخش دوم    که هردوبا این  طباطبایی باید دانست که  در تفاوت کلام آقای فخر رازی با فرمایش جناب آقای

دانست را معترضه  را  اما    ند،آیه  آن  مرتبطفخر رازی  بیان آقای طباطبایی،  ؛ حال آن دانست   معترضة  که محصول 

لفین  ؤم  یا  صلی الله علیه و آله و سلم  یا پیغمبر این کار را  »فرماید:  باشد که بر همین اساس بعد از آن میمی نامرتبط  ة  معترض

انجام داد از ایشان  انتها دلیلی هم آورده می نداه بعد  این .« و گاهی در  آیات ولایت مستقل و  که  شود و آن  اگر 

 صلی الله علیه و آله و سلم اکرم  پیغمبرکمتر،  حساسیت  گرفت و به منظور ایجاد  در خطر حذف قرار می  ،می آمدپررنگ  



و الا بر آن  نیابیم؛  است که ما راه به حقیقت  زمانی  مربوط به    ،همهرسد این  می به نظر  ها را آوردند.  گونه آن این  

 محسوس خواهد بود. اساس ارتباط 

در توضیح سوال باید  ؟  باشدمی آیا توسعه در مصداق همان کشداری معنا  که  یکی از آقایان سوال کردند  .  2

از قبیل    ،بطون آیات؛ بیان شد که بسیاری از  در مباحث گذشته به این دو بحث اشاراتی صورت گرفت بگوییم که  

آیا  .  تفسیر گرددمیته بیرونی  به منزلة یک  به یک خلیفة جائر،  میته  که  مانند این   باشند؛می توسعه در مصداق معنا  

در فلسفة زبان و فلسفة لغت در محیط اسلام و غیراسلام    امتدادپذیری معنا است که  این توسعه در معنا، همان

 مطرح است و ما آن را »کشداری معنا« نامیدیم؟  

قابلیت نست؛ چراکه »کشداری« را نوعی از  همان توسعه در مصداق داممکن است بتوان پاسخ آن است که  

کشداری معنا حتما  ؛ اما باید توجه نمود که  باشد دهندۀ تنگ نبودن معنا می گسترش مصداق در یک لفظ، نشان 

های مختلف، لفظ »پیراهن« را اطلاق  با شکلخود و هزاران نوع پیراهن دیگر، پیراهن شما به مثلا  ؛حقیقت است 

  ه عتوس   «اسد»لفظ جا که مصداق  مانند آن   ؛قابل جمع است مجازگویی  با   ،توسعة مصداق معناکه  ؛ حال آن کنیدمی

 . را نیز شامل گردد اسد خیابان ،انب اسد بیاداده شود و علاوه بر 

ناظر به ذومراتب بودن ...«، العبارۀ للعوام و الاشارۀ للخواص » ،علیه السلامسوال کردند آیا حدیث امام صادق . 3

،  خویش   ایمان یا مراتب نفسۀ  هرکسی به اندازدر پی این فرمایش هستند که  امام  به این معنا که    ؟نفس انسان است 

الاشاره  »ما  ندارد.    یمنافاتچه بیان کردیم،  آن با  این  از ظاهر و باطن آیات استفاده می کند. بله همین طور است.  

کند که  میای  استفاده ، از قرآن  فرهیخته، یک شخص  تاوقاگاهی  به این صورت معنا کردیم که  را    ...«للعوام و  

بلکه معنا را    ؛معنا می دهد او به آیه  که  کلام، آن نیست  این    و معنای ای ببرند  توانند این چنین بهره نمی دیگران  

گونه  استخراج نمودند، این را از قرآن  اقل مدت حمل ،علیه السلامکه حضرت امیر این  . به بیان واضح،کشف می کند

بنابراین  این نکته را از درون قرآن استکشاف نمودندبلکه    بیاورند؛قرآن را به نطق در  نبود که   که بگوییم این . 

)نه فقط مراتب انسان در ایمان؛ بلکه علاوه بر آن، زیرکی انسان( دور   بستگی به مراتب انسان دارداستفاده از قرآن  

  .اما از این باب که کشف می کند یست؛از ذهن ن

یکی از مصادیق   تأویل. باید گفت که  باشدمیو بطن    تأویلة  رابط و آن راجع به  کرده اند  دیگری  سوال  .  4

خواهد بود و   تأویلواقعیت باشد همان  از جنس  چه بطن  چنان باشد.    تأویلیعنی بطن می تواند    باشد؛میبطن  



جا که حضرت  در مواردی که از باب توسعه در مصداق معنا بود، یا آن مثلا  چه از جنس معنا باشد، غیر آن.  چنان

اگر بطن آیه  ارتباط با تأویل بود؛ اما  معنای التزامی آیات را استخراج نمودند، بطن، از جنس معنا بی   علیه السلامامیر  

، که مفاد آن 1« هُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُْمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّهمُْ فیِ الْأَرْضِوَعَدَ اللَّآیة »از قبیل واقعیت بود، مانند  

محسوب  آن    تأویلو هم  آیه  هم بطن  تحقق  این  گردد،  محقق می   صلوات الله علیهزمان حکومت حضرت مهدی  در  

 به زودی از این نوع بیشتر سخن خواهیم گفت.. خواهد شد

که لازم است معنای ظاهری و باطنی به مثابة یک نخ تسبیح، با هم تناسب با توجه به اینکه  شده  ال  سو.  5

معنای  که ما    ،مائدهسوم سورۀ  ة  آی در  ،  د و هم بطن نباش  داشته  هم ظهر  ،همة الفاظ آیه   به این معنا که  داشته باشند،

دهیم که ورود در معنای ظهری چیست؟ به یمن این سوال، تذکر میرا با تمسک به روایات کشف نمودیم،  بطنی  

اگر بنا  بنابراین  .  باشدنمیمعنای ظاهرستیزی  هرگز به  گرایی  . بطن گرددظهر  منجر به فراموشی  وادی بطن نباید  

که    ظاهر آیهو به همین دلیل باب تمسک به  نماییم  نباید ظاهر آیه را تعطیل    باشند،جور  ة  ائم  ، شد بطن این آیه

شیعه برای رفع  فقهای  که  اتفاقا بیش از هزار سال است  باشد و  گشاده می است در فقه  و ...  تحریم میته    همانا

به قول آقای   « در انتهای آیه،الله غفور رحیم  فانّچنین عبارت »اند. همحرمت امر اضطراری بدین آیه تمسک نموده

  2گیرد.نمی تکلیف سخت خداوند در که است به این معنا علامه طباطبایی 

منتها   مانعی از استفاده از ظاهر آیه وجود ندارد؛  «.إِنَّ عدِۀََّ الشُّهُورِ عنِْدَ اللهِ اثْنا عشََرَ شَهْرا  چنین است آیة »هم

فلَا تَظْلمُِوا    مُ یالْقَ  نُیذلکِ الدِّاند و نیز در ذیل آیه عبارت » نموده   تعبیر شهور را به خودشان تفسیر  علیه السلامامام    یوقت

 گردد.میها به سوی معنای بطنی متبادر  ذهنآمده،   «أَنْفُسکَمْ هِنَّیفِ

، به منظور یجاهل  یهاعرب  ندیگوی مدانند،  ظاهری را مقصود آیه می که ماه  دانسته شود کسانی  جالب است  

آن    میق  نی. ددیکار را نکن  نیا   میفرمایدقرآن  لذا    نمودند؛ی را جابجا مهای حرام  ماه  جنگجویی خود، اشباع خوی  

 .هم منظم باشدآن  است که ماه

 

 55. نور/  1
چه همین معنای ظاهری آیه مدنظر بود،  چنان  ه شد گفتگردد.  میان آید، وضعیت دگرگون می  به بطن    ی پاکه  ه گفتیم، همینکچنان   یول.    2

 نوع نشان از بخشش گناه است.   کی  «غفوری »شد؛ چراکه کلمه « گفته می میرح میحک» « یامیعل می حک«، »میغفور رحبهتر بود به جای »



با باطن  ارتباط  از برقراری  اگر  گردد؛ به قدری که حتی  ظاهر  راموشی  نباید منجر به فطن  اببنابراین توجه به  

 پردازیم.می استنباط ی همان به عملیات استمداد جسته، به واسطه  ظاهربازماندیم، به 

یت خدا به این  میرح   و  یت غفورباید گفت که    ،ییعلامه طباطبا   یآقادر تکمیل بیان ظاهر از ذیل آیه، از قول  

 1آورد. یسخت نم فی تکلنموده،  حال اضطرار ت یرعامعنا است که 

 بندی روایات:امتداد جمع

 اول و دوم:  دستهمرور        

. نبوداز باب استعمال در بیش از یک معنا    دسته،دو  روشن گشت که  .  بودیمروایات بطون    در حال بررسی

 . بودقرآن  دو یا سه آیه  مدلول التزامی  یک جملة تصدیقی از  تخراج  اس  دیگری  وتوسعه در مصداق معنا  یکی  بلکه  

 های گوناگون به سؤال واحدپاسخ  دسته سوم روایات:       

چه چنان   ؛اند گوناگون ارائه نمودههای  ، در پاسخ به سوالی واحد، پاسخ علیهم السلاممعصومین  موارد زیادی  در  

قرآن یک  : ای جابر، فرمودندها، اظهار تعجب جابر از تفاوت پاسخ به جواب چنین بود و امام در روایت جابر در 

ممکن است ما به اقتضائات  لذا  .  باشدمیبطن  آن نیز دارای    بطن  باشد ومی بطن  دارای    ؛ بلکهمتن معمولی نیست 

 مختلف جواب بدهیم. 

؛ البته پاسخ قطعی وابسته به این است که  خیراستعمال در بیش از یک معنا است؟ به نظر ما  این    آیا معنای

 معمول جواب های ائمه   ،به نظر ماآوری نموده و بررسی نماید.  این چنین را جمع  مواردتمامی  و  کسی پیدا بشود  

کشف یک مدلول التزامی، به گروه    که به واسطةگردد، یا این یا در زمرۀ توسعه در مصداق به دستة نخست وارد می 

چه شما چنان ؛ ولی  نخواهد بوداز باب استعمال در بیش از یک معنا  گردد و لذا در هر صورت  دوم ملحق می

 

، مورد  انیب نی . ان«ییان الحق ارادۀ المعن ی»و الائمة المعصومون کانوا عل می انوشته  204در صفحه  که است و آن این . تذکر نکته ای لازم   1

 « پیش از آن اضافه گردد. ذلک  یف لیقلذا لازم است یک »باشد.  قبول ما نیست و نقل قولی از آقای بحرانی، صاحب کتاب البرهان می 



 ی اشکالهستند، از نظر ما  از باب استعمال در بیش از یک معنا  احیانا مواردی بیابید که  تتبع بیشتر  مخاطب گرامی، با  

 ندارد.  

 تعریف بطن به تأویل دسته چهارم روایات:        

فرمایند که قرآن ظاهری دارد که  امام می   « آمده بود.ه تأویلظهره تنزیله و بطنه  عبارت »روایات  برخی  در  

بعد هزاران سال اما ممکن است  شده است؛آیه نازل این در طی آن و شده نزول واقع  ای است که در زمان حادثه 

مربوط به زمان حکومت حضرت مهدی   ارضوراثت  ؛ مثلا گفته شده که آیة  پیاده بشودای دیگر  در واقعه آیه  این  
 این  که  است   فسیر شدهحضرت تآن  از آیات به زمان ظهور  بسیاری    ؛ علاوه بر آنباشدمی  عجل الله تعالی فرجه الشریف

 باشند.  آیات می  تأویلهمه 

شده است و آن همی »تأویل« است و منظور از تأویل نیز عینیت   نی برای بطمعنای دوم جا  در این بنابراین  

علیه    قرآن از قول جناب یوسفه  کباشد. در این صورت دیگر بطن از جنس معنا نخواهد بود؛ چنانیافتن آیه می 

گوی  تدر گف.  «یای ؤر  تأویلهذا  کند که فرمود: »به هنگامی که تحقق رویای خود را مشاهده نمود، نقل می  السلام

نیز گاه گفته می  بیند که شب  جایی که چیزی را می؛ مثلا آن تعبیر شدخوابم  شد یا    تأویلخوابم  شود  روزمره 

 گذشته همان را در خواب دیده است.

باشد، با سیر در ادله تغییر یافت و روایات ما را با معنای  بنابراین این پندار ما که بطن هماره از جنس معنا می 

باشد. عینیت خارجی    وحقیقت  یا    تأویلتواند از همان  گاه می بطن  شدیم    متوجه.  نمودند آشنا    از بطن آیهنویی  

که این دسته  . نتیجه آن منافاتی با یکدیگر ندارند،  متوافقین هستندجایی که  معنای بطن، از آن باید گفت که این دو  

 .  نشداستعمال در بیش از یک معنا از باب نیز 

قسم  این  باشد نمی رسد؛ چراکه  گردد که نوبت به سؤال سوم که کارآیی در استنباط می می با این بیان واضح  

بطن آیه قابل استخدام  برخلاف قسم اول و دوم که    ؛واقعیت است   چون از جنس  ؛ ارداصلا ربطی به استنباط ند 

، یا لزوم بررسی  مائده  سورۀ  ومس  ةآیاز  با استفاده  ؛ مثلا عدم جواز پذیرش ولایت ولاۀ جور،  بودفرایند استنباط    در

پس از حج  ملاقات امام چنین وجوب یا استحباب « و همفلینظر الانسان الی طعامه»ة از آیبا استفاده  ،معلمو  علم

 «. ثم لیقضو تفثهمآیة »از با استفاده 



 الحمد لله رب العالمین.  


